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پادشــاهی  مصــر،  ســرزمین  پادشــاهی در  مصــر،  ســرزمین  در 
ظالــم بــه نــام »فرعــون« حکومــت ظالــم بــه نــام »فرعــون« حکومــت 
می کــرد. او از اینکــه روزی فــردی می کــرد. او از اینکــه روزی فــردی 
را  قــدرت  بنی اســرائیل  قــوم  را از  قــدرت  بنی اســرائیل  قــوم  از 
ــه  ــه دســت بگیــرد می ترســید. ب ــه ب ــه دســت بگیــرد می ترســید. ب ب
ــود:  ــتور داده ب ــل دس ــن دلی ــود: همی ــتور داده ب ــل دس ــن دلی همی
ــن  ــه در بی ــری ک ــوزاد پس ــر ن ــن »ه ــه در بی ــری ک ــوزاد پس ــر ن »ه
بنی اســرائیل بــه دنیــا بیایــد، بایــد بنی اســرائیل بــه دنیــا بیایــد، بایــد 

کشــته شــود!«کشــته شــود!«
در همیــن روزهــای ســخت، مــادر در همیــن روزهــای ســخت، مــادر 
ــر روز  ــود. او ه ــاردار ب ــی ب ــر روز موس ــود. او ه ــاردار ب ــی ب موس

می شــد. می شــد.نگران تــر  نگران تــر 
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 اگــر نــوزادش پســر بــود چــه؟ اگــر گریــه اش جاسوســان فرعــون را  اگــر نــوزادش پســر بــود چــه؟ اگــر گریــه اش جاسوســان فرعــون را 
ــه می کشــید چــه؟ ــه خان ــه می کشــید چــه؟ب ــه خان ب

ــاس  ــش احس ــی در دل ــادر موس ــاد. م ــی افت ــاق عجیب ــب، اتف ــک ش ــاس ی ــش احس ــی در دل ــادر موس ــاد. م ــی افت ــاق عجیب ــب، اتف ــک ش ی
آرامــش کــرد. خــدا بــه او الهــام کــرد: »نتــرس! وقتــی نــوزادت بــه دنیا آرامــش کــرد. خــدا بــه او الهــام کــرد: »نتــرس! وقتــی نــوزادت بــه دنیا 
آمــد، بــه او شــیر بــده. ســپس او را در صندوقــی بگــذار و بــه رود نیــل آمــد، بــه او شــیر بــده. ســپس او را در صندوقــی بگــذار و بــه رود نیــل 
ــازیم.« ــان می س ــم و از پیامبرانم ــو برمی گردانی ــه ت ــا او را ب ــپار. م ــازیم.«بس ــان می س ــم و از پیامبرانم ــو برمی گردانی ــه ت ــا او را ب ــپار. م بس

ــان  ــه خــدا اطمین ــا ب ــود، ام ــن کار ســخت ب ــا اینکــه ای ــادر موســی ب ــان م ــه خــدا اطمین ــا ب ــود، ام ــن کار ســخت ب ــا اینکــه ای ــادر موســی ب م
ــیر داد. ــه او ش ــی ب ــدن موســی، مدت ــا آم ــه دنی ــس از ب ــرد. او پ ــیر داد.ک ــه او ش ــی ب ــدن موســی، مدت ــا آم ــه دنی ــس از ب ــرد. او پ ک
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 سپس او را در صندوقی گذاشت و به آرامی به رود نیل سپرد. سپس او را در صندوقی گذاشت و به آرامی به رود نیل سپرد.
همــان روز، همســر فرعــون بــه نــام »آســیه« کنــار رود نیل قــدم می زد. همــان روز، همســر فرعــون بــه نــام »آســیه« کنــار رود نیل قــدم می زد. 
ناگهــان صندوقــی را دیــد کــه روی آب شــناور اســت. کنجــکاو شــد ناگهــان صندوقــی را دیــد کــه روی آب شــناور اســت. کنجــکاو شــد 
و دســتور داد صنــدوق را از آب بیــرون بیاورنــد. وقتــی درِِ صنــدوق و دســتور داد صنــدوق را از آب بیــرون بیاورنــد. وقتــی درِِ صنــدوق 
را بــاز کــرد، نــوزاد زیبایــی را دیــد کــه چشــمانی درخشــان داشــت. را بــاز کــرد، نــوزاد زیبایــی را دیــد کــه چشــمانی درخشــان داشــت. 

آســیه در همــان نــگاه، دلــش بــرای ایــن نــوزاد ســوخت.آســیه در همــان نــگاه، دلــش بــرای ایــن نــوزاد ســوخت.
ــه  ــی شــد و گفــت: »مگــر نگفت ــد، عصبان ــوزاد را دی ــی فرعــون ن ــه وقت ــی شــد و گفــت: »مگــر نگفت ــد، عصبان ــوزاد را دی ــی فرعــون ن وقت

ــد کشــته شــوند؟« ــودم همــه پســرها بای ــد کشــته شــوند؟«ب ــودم همــه پســرها بای ب
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امــا آســیه اصــرار کــرد: »اجــازه بــده ایــن کــودک زنــده امــا آســیه اصــرار کــرد: »اجــازه بــده ایــن کــودک زنــده 
بمانــد. شــاید او در آینــده بــرای مــا مفیــد باشــد. می توانیم بمانــد. شــاید او در آینــده بــرای مــا مفیــد باشــد. می توانیم 

او را ماننــد پســر خودمــان بــزرگ کنیــم.«او را ماننــد پســر خودمــان بــزرگ کنیــم.«
مــادر موســی کــه نگــران بــود، بــه خواهــر بــزرگ موســی مــادر موســی کــه نگــران بــود، بــه خواهــر بــزرگ موســی 
ــر  ــاش.« خواه ــرادرت ب ــب ب ــرو و از دور مراق ــت: »ب ــر گف ــاش.« خواه ــرادرت ب ــب ب ــرو و از دور مراق ــت: »ب گف
ــدوق  ــا، حرکــت صن ــان و صخره ه ــدوق موســی از پشــت درخت ــا، حرکــت صن ــان و صخره ه موســی از پشــت درخت
ــدوق را از  ــان صن ــد فرعونی ــی دی ــرد. وقت ــال می ک ــدوق را از را دنب ــان صن ــد فرعونی ــی دی ــرد. وقت ــال می ک را دنب
آب گرفتنــد، خیالــش راحــت شــد کــه بــرادرش از غــرق آب گرفتنــد، خیالــش راحــت شــد کــه بــرادرش از غــرق 

شــدن نجــات یافــت.شــدن نجــات یافــت.
در کاخ فرعــون مشــکل تــازه ای پیــش آمــد: نــوزاد شــیر در کاخ فرعــون مشــکل تــازه ای پیــش آمــد: نــوزاد شــیر 
هیــچ دایــه ای را نمی خــورد و مــدام گریــه می کــرد. هیــچ دایــه ای را نمی خــورد و مــدام گریــه می کــرد. 
مأمــوران فرعــون بــه شــهر رفتنــد تــا دایــه ای پیــدا کننــد مأمــوران فرعــون بــه شــهر رفتنــد تــا دایــه ای پیــدا کننــد 

ــه کــودک شــیرش را بخــورد. ــه کــودک شــیرش را بخــورد.ک ک
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خواهــر موســی کــه ایــن فرصــت را دیــد، نــزد خواهــر موســی کــه ایــن فرصــت را دیــد، نــزد 
مأمــوران رفــت و گفــت: »مــن یــک خانــواده ی مأمــوران رفــت و گفــت: »مــن یــک خانــواده ی 
ایــن  از  می تواننــد  کــه  می شناســم  ایــن خــوب  از  می تواننــد  کــه  می شناســم  خــوب 

ــد.« ــت کنن ــودک مراقب ــد.«ک ــت کنن ــودک مراقب ک
مأمــوران بــه خانــه ی مادر موســی رفتنــد و او را مأمــوران بــه خانــه ی مادر موســی رفتنــد و او را 
بــا خــود بــه کاخ آوردنــد. وقتــی مــادر موســی بــا خــود بــه کاخ آوردنــد. وقتــی مــادر موســی 
نــوزاد را در آغــوش گرفــت، کــودک آرام شــد نــوزاد را در آغــوش گرفــت، کــودک آرام شــد 

و شــیر خــورد.و شــیر خــورد.
و اینگونه شد که موسی:و اینگونه شد که موسی:

از مرگ نجات یافتاز مرگ نجات یافت
در کاخ دشمن بزرگ شددر کاخ دشمن بزرگ شد

و در نهایت نزد مادر واقعی خود ماندو در نهایت نزد مادر واقعی خود ماند

همــه ی این هــا طبــق نقشــه ی خــدا بــود تــا همــه ی این هــا طبــق نقشــه ی خــدا بــود تــا 
موســی در امــان بمانــد و روزی پیامبــر بــزرگ موســی در امــان بمانــد و روزی پیامبــر بــزرگ 

ــوم خــود شــود. ــوم خــود شــود.ق ق
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قرآن کریم:
نََّ وََعْْدََ اللََّهِِ حََقٌٌّ وََلََكِِنََّ 

َ
مِِّهِِ كََيْْ تََقََرََّ عََيْْنُُهََا وََلَاا تََحْْزََنََ وََلِِتََعْْلََمََ أَ

ُ
رََدََدْْنََاهُُ إِِلََى أُ

َ
»فَ

كْْثََرََهُُمْْ لَاا يََعْْلََمُُونََ«
َ
أَ

پس او را به مادرش برگردانیم تا خوشحال و شادمان شود و اندوه نخورد 

و بداند که حتماًً وعده خدا حق است، ولی بیشتر مردم نمی دانند.

»سوره ی قصص، آیه ی 13«
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